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راه‌نمای نگارش مقاله
مقاله باید حاصل پژوهش علمی نویسنده/نویسندگان دربارۀ زبان و ادبیات فارسی و .1 

تاریخ خراسان کهن با تأکید بر پژوهش‌های مربوط به هرات باشد و در هیچ مجله یا 
مجموعه‌ای به چاپ نرسیده یا برای آن‌ها ارسال نشده باشد.

مقاله به ترتیب باید شامل چکیده )5 تا 8 سطر( کلیدواژه‌ها )حداکثر 5 واژه(، مقدمه .2 
)پرسش تحقیق، پیشینۀ تحقیق، روش و منابع(، بحث و بررسی و نتیجه باشد و از 15 

صفحۀ A4، 25 سطری تجاوز نکند.
یا .3  نویسنده  مشخصات  با  همراه  جداگانه  صفحه‌ای  در  انگلیسی  چکیدۀ  ارسال 

نویسندگان الزامی است.
منابع مورد استفاده در پایان مقاله و بر اساس ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده .4 

به شرح زیر آورده شود:
نام نشریه، دوره/سال،  (، عنوان مقاله )داخل »«(،  انتشار یخ  )تار نام،  نام خانوادگی،  کتاب: 

شماره، شمارۀ صفحات مقاله.
یا  ویراستار  نام   ،)»« )داخل  مقاله  عنوان   ،) انتشار یخ  )تار نام،  خانوادگی،  نام  مجموعه‌ها: 

، شمارۀ صفحات مقاله. : نام ناشر گردآورنده، نام مجموعه مقالات، محل نشر
اینترنتی )داخل  از سایت  یخ استفاده  تار نویسنده،  نام  نام خانوادگی،  اینترنتی:  سایت‌های 

][(، عنوان موضوع )داخل »«(، نشانی سایت اینترنتی.
یا مقاله، .5  پانویس )نام خانوادگی، نام، نام کتاب  ارجاعات در متن مقاله به صورت 

تاریخ انتشار، شمارۀ صفحه( نوشته شود.
)نیم .6  فرورفتگی  با  متن  از  جدا  صورت  در  سطر   5 از  بیش  مستقیم  نقل‌قول‌های 

سانتیمتر( از دو طرف درج شود.
در .7  مختلف،  موضوعات  به  پیوند  در  بیشتر  منابع  معرفی  و  تکمیلی  توضیحات 



یادداشت‌های مقاله ارائه شود.
قابل .8  مؤسسه  وب‌سایت  در  که  بایسنغر  پژوهشی  مؤسسۀ  شیوه‌نامۀ  اساس  بر  مقاله 

بدون  مقالات  ادبی  ویرایش  در  لزوم، مجله  در صورت  تنظیم شود.  است،  دسترس 
تغییر محتوای آن آزاد است.
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بخش نخست؛ جست‏وجو

گلستان سعدی، 830ق.، کتابت جعفر تبریزی، شمارۀ per.119، کتاب‌خانۀ چستر�بیتی، 
دابلین، ایرلند.



مقایسۀ افسانه‏ها و حکایت‏های مقدمۀ شاهنامۀ بایسنغری با 
روایت‏های شفاهی

دکتر محمد جعفری قنواتی1

با یاد ماخِ با بُرز و شاخ، پیشکش به روان پاک فرزند خلف او جلال‌الدین صدیقی

چکیده

در  رایج  اهم سنّت‌های  از  ادبی،  بزرگ  نگارگریِ شاه‌کارهای  و  تذهیب  سنّت نسخه‌پردازی، 
یان هرات بوده‌است. تذهیب و تجلید نسخۀ شاهنامۀ فردوسی به فرمان شهزاده  عصر تیمور
میرزا غیاث‌الدین بایسنغر از چنان جایگاهی برخوردار شد که با نام این شهزاده گره خورده و به 
شاهنامۀ بایسنغری شهرت یافته‌است. فرمان بایسنغر نه تنها بر تذهیب، بلکه به ترتیب مقدمۀ 
به  افسانه‌هایی مرتبط  و ثبت  فولکلورشناسی  از لحاظ  که  انجامید  این شاهنامه  بر  مفصلی 
شاهنامه و فردوسی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چنانچه منبع کارِ بسی از نویسندگان بعد 
گرفته‌است. معرفی مقدمۀ شاهنامۀ بایسنغری، مقایسۀ آن با روایت‌های شفاهی،  از خود قرار 
کردن علت و عوامل تفاوت‌های موجود بین روایت‌های  سیمای سلطان‌محمود غزنوی و پیدا

شفاهی و کتبی، از مواردی است که درین نوشته به آن‌ها پرداخته شده‌است.
کلیدی: شاهنامۀ بایسنغری، روایت‌های شفاهی، فردوسی، سلطان‌محمود غزنوی. واژه‌های 

مقدمه
همان‌گونه که پژوهشگر ارجمند زنده‌یاد جلال‌الدین صدیقی نشان داده‌اند، هرات و هراتیان 
این  به  که  کرده‌اند. قدیم‌ترین سندی  ایفا  و نگهداری شاهنامه  تزئین  تدوین،  در  مؤثر  نقشی 
موضوع و این نقش اشاره کرده، مقدمۀ شاهنامۀ ابومنصوری است که در سال 346ق. تألیف 
شده‌است. در آن‌جا در کنار سه راوی دیگر که از سیستان، طوس و نیشابور هستند، به »ماخ، 
با عنوان  از ماخ هروی  که فقط  از هری«2 اشاره شده‌است. به نظر نگارنده این  پیر خراسانی 

1. عضو شورای عالی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی و ویراستار علمی دانش‌نامۀ فرهنگ مردم ایران -
 Jaafari198@yahoo.com

2. ریاحی، محمدامین، سرچشمه‌های فردوسی‌شناسی، 1382، ص 140.
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که  از اندازۀ ماخ باشد و این  »پیر خراسان« یاد می‌کند، می‌تواند نشانۀ بزرگی و شهرت بیش 
فردوسی نیز از او در قیاس با دیگر راویان با احترام بیشتر و اوصافی ویژه مانند: »پسندیده«، 
«، و »با یال و شاخ« یاد می‌کند، می‌تواند مؤیّد این برداشت  »جهان‌دیده«، »سخن‌دان«، »با فرّ

باشد: 
هــری  زبــان  مر بُــد  پیــر  ییکــی  در هــر  از  دیــده  و  پســندیده 

مــاخ بــود  او  نــام  ســخن‌دان و بــا فــرّ و یال و شــاخ1جهان‌دیــده‌ای 

در شاهنامه این اوصاف برای هیچ یک از راویان نیامده‌است.
افزون بر این در موارد دیگری نیز می‌توان به نقش هراتیان در ارتباط با شاهنامه اشاره کرد؛ اما 
، خوانندگان را به مقالۀ ارجمند استاد  کلام و نیز پیش‌گیری از تکرار برای پیش‌گیری از اطالۀ 

صدیقی احاله می‌دهم و به موضوع اصلی می‌پردازم.
یان است. در این دوره هرات  یکی از دوره‌های درخشان زندگی فرهنگی هرات، دورۀ تیمور
که در  از جمله حوزه‌هایی  بوده‌است.  و هنرمندان مختلف  نویسندگان، شاعران  مرکز تجمّع 
فارسی  ادبیات  آثار جاودان  از  نفیس  نسخه‌هایی  تهیۀ  می‌شد  ویژه‌ای  توجّه  آن  به  دوره  این 
بود. بی‌شک مهم‌‌ترین و مشهورترین نسخه‌‌ها، شاهنامه‌‌ای‌ست که به فرمان میرزا غیاث‌‌الدین 
گلستان در  کاخ  کتاب‌خانۀ  کنون در  ا که  این نسخه  فرزند شاهرخ تهیه شده‌است.   ، بایسنغر
لحاظ  از  همچنین  نسخه  است.  درخشان  بسیار  نگارۀ   22 دارای  می‌‌شود  نگهداری  تهران 
کار تهیۀ این نسخه در سال 829ق. شروع شده و در  تذهیب و تجلید نیز اهمیتی ویژه دارد. 
یکی  دستور محمد جوکی،  به  این شاهنامه،  تهیۀ  با  همزمان  رسیده‌است.  پایان  به  833ق. 
و  نگارگری  نسخه‌‌برداری،  هرات  در  نیز  دیگری  نفیس  شاهنامۀ  تیموری  شاهزادگان  از  دیگر 
کامل  نگارۀ   31 شاهنامه  این  است.  مشهور  جوکی  محمد  شاهنامۀ  به  که  می‌‌شود  تذهیب 
کم شیراز و  دارد. شاهنامۀ نفیس دیگری نیز به فرمان ابراهیم‌سلطان، فرزند دیگر شاهرخ که حا

اصفهان بود، تهیه می‌‌شود.
در  یان  تیمور از  پس  شاهنامه،  نگارگری  و  تذهیب  همراه  به  نسخه‌‌پردازی،  سنّت  البته 
هرات استمرار یافت، چنان که یکی دیگر از شاهنامه‌‌های بسیار نفیس باقی‌مانده، موسوم به 
کنون در کتاب‌خانۀ کاخ  شاهنامۀ شاملو در سال 1008ق. در هرات تولید گردید. این نسخه هم‌‌ا

نیاوران نگهداری می‌‌شود. 

مقدمۀ شاهنامۀ بایسنغری
لحاظ صحت  به  اما  است  قدیم  مورّخ  شاهنامه‌‌های  از جمله  گرچه  ا بایسنغری  شاهنامۀ 

1. فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامۀ فردوسی، ج ۷، ۱۵ - ۱۶، ۱۳۸۶، ص ۴۶۶.
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ابیات و تندرستی آن‌‌ها، اهمیتی ندارد. از این زاویه حتی قابل قیاس با برخی نسخه‌‌هایی که 
کنار اهمیت هنری این نسخه، باید به اهمیت  در سدۀ 10ق. تهیه شده‌‌اند نیز نیست؛ اما در 
آن  فولکلوریک  اهمیت  کنون  تا  متأسفانه  که  کرد  اشاره  فولکلورشناسی  لحاظ  از  آن  مقدمۀ 

مغفول واقع شده‌است.
بر نسخه‌‌های شاهنامه نوشته  تا آن زمان  که  مقدمۀ این نسخه مفصّل‌‌ترین مقدمه‌‌ای‌ست 
بودند. این مقدمه تقریباً شامل همۀ افسانه‌‌های مرتبط با فردوسی و شاهنامه است که در منابع 
پیشین آمده‌‌اند. در مقدمه، همچنین افسانه‌‌هایی آمده‌است که در منابع پیشین نشانی از آن‌‌ها 
وجود ندارد. از این روی می‌‌توان احتمال داد که نویسنده / نویسندگان مقدمه، این افسانه‌‌ها را 
کرده‌‌اند. این تفصیل بنا به درخواست شاهزاده بایسنغرخان بوده‌است.  از منابع شفاهی اخذ 
ح ساخته  کتاب یکی را مصحَّ که از چند  در مقدمه آمده‌است: »اشارت همایون نافذ گشت 
مکمّل گردانند و در دیباچه، حکایت جمع‌آوردن باستان‌نامه که اصل شه‌نامه است و جمعی 
کردند و تمام‌کردن فردوسی  که بر فردوسی اتفاق  که به نظم آن مشغول شدند تا آن زمان  شعرا 
شه‌نامه را و حکایت حرمان و نومیدی او از سلطان و ابیاتی که در شکایت از سلطان‌محمود 
کنند. بنا به امتثال امر اعلی،  کتابت  گفته‌است، با آنچه از احوال فردوسی استماع افتاده ... 
گشت«.1بر این اساس، تفصیل دیباچه چیزی جز »امتثال  این دیباچه بدین سیاق مکتوب 
گر چنین فرمانی نبود صرفاً بر جنبه‌‌های هنری کتاب  « امیرزاده بایسنغر نبوده‌است. ای بسا ا امر
توجّه می‌‌شد و طبیعتاً برخی از افسانه‌‌های مرتبط با شاهنامه و فردوسی، مکتوب نمی‌‌شد و 
که برای نخستین‌بار در این مقدمه ثبت شده‌‌اند  گروه از افسانه‌‌هایی  می‌‌توان احتمال داد آن 
یج و با گذشت روزگار از اذهان فراموش می‌‌گردید و امروز در دسترس پژوهشگران نبود. به‌تدر

به  بایسنغری  شاهنامۀ  مقدمۀ  گفته‌‌اند،  درستی  به  پژوهشگران  از  برخی  که  همان‌‌گونه 
از  بسیاری  کار  منبع  افسانه‌‌ها،  از  فراوانی  تعداد  بر  اشتمال  به سبب  نیز  و  آن  تفصیل  سبب 
نویسندگان بعدی قرار گرفت که از جمله می‌‌توان به نویسندگان آثاری چون مجمل فصیحی2، 
و  عرفات العاشقین7  مجالس المؤمنین6،  بدایع الوقایع5،  روضة الصفا4،  حبیب السیر3، 

1. ریاحی، محمدامین، سرچشمه‌های فردوسی‌‌شناسی، 1382، صص 318 - 319.
2. تألیف احمد بن جلال‌الدین محمد بن نصیرالدین یحیی ملقّب به فصیح )اتمام کتاب در سال 845ق.(

3. غیاث‌الدین بن همام‌الدین ملقّب به خواندمیر، )تألیف در سال‌های 927-930ق.(
4. محمد بن خاوندشاه بن محمود ملقّب به میرخواند، )تألیف در سال‌های 873-899ق.(

5. زین‌الدین‌ محمود واصفی، )تألیف در سال‌های 918-958ق.(
6. سیّد نورالله بن شریف‌الدین شوشتری )تألیف در سال‌های 998-1010ق.(

7. تقی‌الدین محمد بن محمد اوحدی بلیانی )تألیف در سال‌های 1022-1024ق.(
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مجمع الفصحا1 اشاره کرد.2 
تهیه  بعدها  که  گرفت  قرار  شاهنامه  از  نسخه‌‌هایی  مقدمۀ  اساس  همچنین  مقدمه  این 
گردیدند. مقدمه‌‌هایی که بر چاپ‌‌های سنگی شاهنامه آمده نیز از همین مقدمه اخذ شده‌‌اند. 
که از تدوین این مقدمه می‌‌گذرد، مطالب  که طی شش سده‌‌ای  گردید  همۀ این موارد باعث 
که از  آن به شکل گسترده‌‌ای در میان مردم فارسی‌زبان گسترش یابد. نمونۀ آن شعرهایی‌ست 

شاعران دیگر در این مقدمه نقل شده‌است؛ مانند این رباعی ابن یمین:

کــس از زمرۀ فرسی نشــاندسکه‌‌ای کاندر سخن فردوسی طوسی نشاند ی که  تــا نپنــدار

کــرسی بــر زمــن آمــد ســخن او ســخن را بــاز بــالا بــرد و بــر کرسی نشــانداول از بــالای 

می‌‌کنند.  نقل  از خواندن شاهنامه  پیش  از شاهنامه‌‌خوانان سنّتی،  بسیاری  را  رباعی  این 
نگارندۀ این سطور خود بارها شاهد این گونه نقل‌ها بوده‌است. برای نمونه می‌‌توان به ابوالقاسم 
کرد. بی‌هیچ  دهقان، شاهنامه‌‌خوان روستای »ده‌‌سفید حاج درویش« از توابع الیگودرز اشاره 
گمانی این شاهنامه‌‌خوانان رباعی مذکور را نه از دیوان ابن یمین، بلکه از مقدمۀ شاهنامه به 
از آقای دهقان و هم در سفرهای  از این موضوع هم  خاطر سپرده‌‌اند. نگارنده برای اطمینان 
پژوهشی خود از شاهنامه‌‌خوانان دیگر پرسیده‌‌ام و آن‌‌ها می‌‌گفتند که در مقدمۀ شاهنامه این 

شعرها را خوانده‌‌اند.

مقایسۀ روایت‌‌های مقدمه با روایت‌‌های شفاهی
افسانه‌‌ها و حکایت‌‌هایی که دربارۀ فردوسی و شاهنامه در منابع کتبی و از جمله در مقدمۀ 
به صورت شفاهی  مردم  میان  که  بوده‌‌است  افسانه‌هایی  اصل  در  آمده،  بایسنغری  شاهنامۀ 
نقل می‌‌شده و نویسندگان آن‌‌ها را مکتوب کرده‌‌اند. طبیعتاً آنچه این نویسندگان نقل کرده‌‌اند 
و  سیاسی  و  اجتماعی  قات 

ّ
تعل ذوق‌‌ها،  سلیقه‌‌ها،  گاه  و  گذشته‌است  آن‌‌ها  ذهن  صافی  از 

یسته‌‌اند،  اندیشه‌‌های آن‌‌‌‌ها و نیز فضای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منطقه‌‌ای که در آن می‌‌ز
، از جمله روایت‌‌های  چنان تأثیری بر روایت آن‌‌ها گذاشته که تفاوت جدّی با روایت‌‌های دیگر

شفاهی پیدا کرده‌است.
که از سده‌‌های پیشین میان مردم رایج  کرد  کنار این روایت‌‌ها باید به روایت‌‌هایی اشاره  در 
بوده و به طریق سینه‌به‌سینه و نسل‌به‌نسل به دورۀ معاصر رسیده‌است. بخشی از این روایت‌‌ها 
را که در میان مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان رایج است، پژوهشگران حوزۀ فولکلور طی 

1. رضا قلی‌خان هدایت طبرستانی )تألیف 1284ق.(
2. ریاحی، محمدامین، سرچشمه‌‌های فردوسی‌‌شناسی، 1382، ص 303.
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سال‌‌های اخیر ضبط و منتشر کرده‌‌اند؛1 اما نگارندۀ این سطور با استناد به سال‌‌ها کار میدانی 
اطمینان دارد، آنچه ثبت و منتشر شده در مقابل آنچه وجود دارد بسیار ناچیز است. هم از 
این‌رو و نیز با توجّه به اهمیت بنیادی شاهنامه و فردوسی در فرهنگ مردم فارسی‌زبان، ثبت 
کشور فارسی‌زبان و  و انتشار این روایت‌‌ها یکی از وظایف عاجل حوزۀ فولکلورشناسی در سه 
اهمیتی  افغانستان  در  این موضوع  ازبکستان است.  به‌ویژه  کشورها  فارسی‌زبانان سایر  البته 
که بسیاری از حوادث بخش  ویژه دارد؛ نگاهی اجمالی به جغرافیای شاهنامه نشان می‌‌دهد 
کنونی افغانستان تطابق داد. به رغم این واقعیت، متأسفانه تا  پهلوانی را می‌‌توان با جغرافیای 

کنون اثری مستقل در این زمینه در افغانستان منتشر نشده‌است.
از جمله در زمینۀ شاهنامه  و  کتبی و شفاهی در هر زمینه  روایت‌‌های  به هرحال، مقایسۀ 
یکی از مباحث اساسی فولکلورشناسی به شمار می‌‌آید. از طریق این مقایسه‌‌ها می‌‌توان تفاوت 
کرد. با  ذهنیت‌‌ها و برداشت‌‌های اقشار مختلف اجتماعی را دربارۀ یک مقولۀ معیّن بررسی 
شفاهی  روایت‌‌های  با  را  مقدمه  روایت‌‌های  از  برخی  ادامه  در  موضوع،  این  اهمیت  به  توجّه 

مقایسه می‌‌کنیم.

ماجرای تعبیر رؤیاهای فردوسی در ایجاد انگیزه برای آفرینش شاهنامه
که پسرش بر بامی می‌‌رود  در مقدمه آمده‌است هنگام تولد فردوسی، پدر او در خواب دید 
و نخست سوی قبله و سپس به چپ و راست فریاد می‌‌کشد و از هر سو پاسخی می‌آید. روز 
، شاعری بزرگ می‌‌شود  بعد، یکی از مشاهیر خواب‌گزاران در تعبیر خواب او می‌‌گوید: »این پسر
که در  که از هر جانب شنیدی، نشانۀ آن است  که آوازۀ او به سراسر جهان می‌‌رسد و پاسخی 
از نسخۀ شاهنامۀ  که پس  او را می‌‌پذیرند«.2 این افسانه در برخی آثاری  سراسر جهان سخن 
تذکرۀ  و  مجالس المؤمنین  به  می‌‌توان  جمله  از  که  آمده‌است  نیز  شده‌‌اند  تألیف  بایسنغری 

هفت‌‌اقلیم اشاره کرد.
که در ایران ثبت شده، به این صورت آمده‌است:  این موتیف در یکی از روایت‌‌های شفاهی 
گردیده و  نابود  که شهر آن‌‌ها دچار خشک‌سالی شده و همۀ مزارع  فردوسی در خواب می‌‌بیند 
کاشته‌است، ثمر می‌دهد. مردم از جای‌های مختلف می‌‌آیند و هر  که او در خانه  فقط درختی 
چه از میوۀ این درخت می‌‌چینند، کم نمی‌‌شود. یکی از خواب‌‌گزاران در تعبیر این خواب به پدر 
فردوسی می‌‌گوید که این پسر در آینده کاری بزرگ خواهد کرد که سبب حیرت جهانیان می‌‌شود.

بهرام  داداجان،  عابدزاده،  و  شاهنامه، 3ج، 1369؛  قهرمانان  و  مردم  فردوسی‌‌نامه؛  انجوی،  ابوالقاسم  شیرازی،  رک.   .1
شیرمحمدیان، روایت‌‌ها دربارۀ فردوسی، 1996م.

2. ریاحی، محمدامین، سرچشمه‌‌های فردوسی‌‌شناسی، 1382، صص ۳۲۴ - 325.
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که همان  را سرود  بعدها شاهنامه  فردوسی  می‌‌کند،  اضافه  این حکایت  نقل  از  پس  راوی 
درخت پرثمر برای همۀ مردم بود.1

فراز و فرودهای رابطۀ فردوسی و سلطان‌محمود غزنوی
یخ ملوک  در مقدمه آمده‌است فردوسی پس از آن که به یاری یکی از دوستانش به کتاب تار
عجم دست می‌‌یابد، تصمیم می‌‌گیرد که آن را به شعر در بیاورد. از این رو از شیخ ‌محمدمعشوق 
طوسی علیه الرحمه که از جمله اولیاء الله بود استمداد همّت کرد. شیخ فرمود که میان ببند و 
زبان بگشای که به مقصود خواهی رسید. فردوسی خرّم‌خاطر گشت و دانست که هر تیری که 

از شست آن بزرگوار رفت به هدف مراد رسید.2
به  روایت  دو  هر  شده‌است.  ثبت  ایران  در  متفاوت  شفاهی  روایت  دو  موتیف  این  از 
که از ظلم  که به شاهنامه جنبۀ قدسیّت می‌‌دهد. بر اساس روایت اول، فردوسی  گونه‌‌ای‌ست 
کو  کند، مقداری تنبا و ستم بر ایرانیان به تنگ آمده‌است و نمی‌‌تواند این وضعیت را تحمل 
در چشمانش می‌‌ریزد تا کور شود و این وضعیت را نبیند. این عمل باعث چشم‌‌درد شدیدی 
بر وی ظاهر می‌‌شود  ع(  و در خواب حضرت علی ) از مدتی به خواب می‌‌رود  می‌‌شود. پس 
گوش شنوا  و مقداری آب دهان خود را به چشمان او می‌‌زند و می‌‌گوید: »ما به تو چشم بینا، 
روایت،  این  اساس  بر  داری«.  نگاه  زنده  را  ایران  نوشتن شاهنامه  با  که  می‌‌دهیم  گویا  زبان  و 

فردوسی پس از آن به سرایش شاهنامه می‌‌پردازد.3
که پیرمردی نورانی نزد وی  کار می‌‌کرده‌‌است  در روایتی دیگر روزی فردوسی در مزرعۀ خود 
پیرمرد  درمی‌‌گیرد،  دو  آن  میان  وطن  دربارۀ ضرورت شناخت  که  گفت‌‌وگویی  از  پس  می‌‌آید. 
به  نورانی شروع  پیر  آن  تأثیر سخنان  به خانه، تحت  برگشت  از  فردوسی پس  غیب می‌‌شود. 
که  در حالی  روزی  آن،  از  کار سی سال طول می‌‌کشد. پس  این  که  سرودن شاهنامه می‌‌کند 
و  و سر  پیرمرد ظاهر می‌‌شود  مزرعه قدم می‌‌زده‌است، همان  در  و  بغل داشته  در  را  شاهنامه 

صورت فردوسی و شاهنامه را می‌‌بوسد و از نظر ناپدید می‌‌شود.4

محرّک‌ها و مشوّق‌های فردوسی در سرایش شاهنامه
در مقدمه آمده‌است که روزی فردوسی در حضور سلطان‌محمود، داستان رستم و اشکبوس را 
به نظم می‌‌کشد که باعث می‌‌شود همۀ حاضران او را ستایش کنند. در آن مجلس در وصف رستم 

1. عسکری‌عالم، علی‌مردان، افسانه‌‌ها و باورداشت‌‌های غرب ایران، 1391، ص 621.
2. ریاحی، محمدامین، سرچشمه‌‌های فردوسی‌‌شناسی، 1382، صص ۳۲۵ - 326.

3. شیرازی، ابوالقاسم انجوی، فردوسی‌‌نامه؛ مردم و قهرمانان شاهنامه، 1369، ج 1، صص ۱۲-۱۰.
4. عسکری‌عالم، علی‌مردان، فرهنگ عامۀ لُرستان، 1386، ج 1.
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و دلاوری او سخن بسیار می‌‌رود. همان شب رستم به خواب فردوسی می‌‌آید و برای سپاس‌گزاری 
، نشانیِ گنجی را به وی می‌‌دهد. پس از چند روز فردوسی موضوع خواب را به واسطۀ ایاز به  از او
سلطان می‌‌گوید. به فرمان سلطان گنج را پیدا می‌‌کنند و به فردوسی می‌‌دهند، اما فردوسی با این 
استدلال که این گنج جایزه‌‌ای متعلق به هنر سخنوری و شاعری است، بدون آن که چیزی از آن 

بردارد، آن را میان شاعران تقسیم می‌‌کند که سبب شگفتی سلطان و دیگران می‌‌شود.1
مقدمه  روایت  با  آن‌‌ها  همۀ  که  دارد  وجود  فراوانی  شفاهی  و  کتبی  روایت‌‌های  داستان  این  از 
متفاوت هستند. در بیشتر روایت‌‌های شفاهی، پس از این که به سبب بی‎مهری سلطان‌محمود و 
، فردوسی با ناراحتی غزنین را ترک می‌‌کند، شبی رستم به خوابش می‌‌آید و می‌‌گوید  قدرناشناسی او
دل‌‌تنگ مباش. هنگامی که دیو سفید را کشتم، کمربند جواهرنشان او را در فلان منطقه زیر خاک 
. فردوسی پس از بیدارشدن به آن نشانی می‌‌رود و آن گنج را برمی‌‌دارد.2 کردم؛ به آن‌‌جا برو و آن را بردار
بر  مترتّب  نتایج  و  درون‌‌مایه  روایت،  بافت  و  زمینه  تغییر  با  است  مشخص  که  همان‌‌گونه 
که تعریضی به سلطان‌محمود صورت  آن از اساس تغییر می‌‌کند. در روایت مقدمه، بدون آن 
، هدف مذمّت  که در روایت‌‌های دیگر گیرد، مناعت طبع فردوسی مورد نظر است؛ در حالی 

سلطان‌محمود است.

سیمای سلطان‌محمود غزنوی
سرانجام باید به سیمای سلطان‌محمود در مقدمۀ بایسنغری و تفاوت آن با آنچه در بیشتر 
یم. در مقدمه، بی‌‌مهری سلطان‌محمود و حتی غضب  روایت‌‌های شفاهی آمده‌است، بپرداز
گرچه  وی به فردوسی نتیجۀ فتنه‌‌انگیزی‌‌های خواجه احمدحسن میمندی ذکر شده‌است. ا
مقدمه  در  آن  اما طرح  آمده‌است؛  کتبی  روایت‌‌های  بیشتر  در  اختلافاتی  با  توصیفی،  چنین 
، نمایان‌‌تر و با شرح بیشتری همراه است. برای نمونه پس از شرح چگونگی پشیمانی  برجسته‌‌تر
سلطان‌محمود آمده‌است: »و سلطان بر آن طایفه که آن خباثت به نسبت فردوسی کرده بودند 
غضب بسیار فرمود و به تخصیص، میمندی را به مخاطبات عنیف مخاطب داشت، بلکه 

نام آن بدفرجام بر جریدۀ اموات نگاشت«.3
گونه که مشخص است در روایت مقدمه، نوعی همدلی با سلطان‌محمود وجود دارد  همان 
و گناه‌کاران اصلی، اطرافیان و به‌ویژه وزیر او معرفی می‌شوند. در مقابل این همدلی و حمایت 
سلطان  خود  به  فردوسی  به  سلطان‌محمود  بی‌‌مهری  شفاهی  روایت‌‌های  بیشتر  در  ضمنی، 

1. ریاحی، محمدامین، سرچشمه‌‌های فردوسی‌‌شناسی، 1382، صص ۳۹۲ - 395.
2. شیرازی، ابوالقاسم انجوی، فردوسی‌‌نامه؛ مردم و قهرمانان شاهنامه، 1369، ج 1، صص ۳۵ - 48.

3. ریاحی، محمدامین، سرچشمه‌‌های فردوسی‌‌شناسی، 1382، ص 350.
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مربوط شده‌است. از نظر برخی راویان، سلطان‌محمود دشمن ایران و فرهنگ ایرانی بوده‌است. 
بر اساس یکی از روایت‌‌ها، وقتی شاهنامه را نزد سلطان‌محمود بردند او از شاعران خواست به 
. شاعران هیچ نکتۀ  دقّت بررسی کنند که آیا نکته‌‌ای خلاف قرار وی در شاهنامه هست یا خیر
اشتباهی در آن ندیدند. سلطان که بایستی در برابر هر بیت یک سکۀ طلا می‌‌داد، خشمگین 
می‌‌شود و همۀ شاعران را از مجلس بیرون می‌‌کند و به وزیر دست راستش می‌‌گوید، قصد من 
این بود که همه چیز به نام من شود و نام پادشاهان ایران فراموش گردد و از طرفی دیگر این‌ که 

»می‌‌خواستم این مرد رافضی را گوشمالی دهم«1.

منشأ و خاستگاه تفاوت‌ها
که چه عامل یا عواملی سبب این تفاوت‌‌ها در روایت‌‌های  کنون این پرسش پیش می‌‌آید  ا
یاحی، تمایل به محمود و دفاع از او را  شفاهی و کتبی شده‌است. زنده‌‌یاد استاد محمدامین ر
نتیجۀ تعصبات و تمایلات مذهبی آن قرون می‌‌داند.2 استاد جلال متینی که برای نخستین‌بار 
این افسانه‌‌ها را به دقّت و با باریک‌اندیشی بررسی کرده‌است، در این باره می‌نویسد: »همان‌طور 
یاد  انسانی پاک‌نهاد  و  از محمود همچون یک غازی  کتاب‌های فارسی صوفیانه  کثر  ا که در 
کتبی[ مربوط به فردوسی نیز محمود از حُسن ظن تودۀ مردم در  شده‌است، در حکایت‌های ]

روزگاران گذشته برخوردار است«.3
، ضمن تأیید وجود حُسن ظن به سلطان‌محمود  ، شاهنامه‌‌شناس شهیر استاد سجاد آیدنلو
را در روایت‌‌های شفاهی  گذشته، وجود چنین حُسن ظن و تمایلی  در متون ادبی و تاریخی 
نفی می‌‌کند و می‌‌نویسد با بررسی روایت‌‌های شفاهی - که زمان گردآوری و کتابت آن‌‌ها مؤخر 
بر گزارش‌‌های مأخذ رسمی است - دگرگونی کاملی را در تلقی مردم از سیمای محمود غزنوی 
می‌‌بینیم. در این روایت‌‌ها سلطان‌محمود نه تنها از حُسن ظن عمومی تودۀ مردم بهره‌‌ای ندارد 

بلکه شخصیتی منفور است.4
به اعتقاد نگارنده برای درک دقیق‌تر موضوع، تفاوت سیمای سلطان‌محمود در روایت‌‌های 

شفاهی و کتبی، می‌‌توان و باید آن را از زاویه‌‌ای دیگر بررسی کرد.
کمان در دوره‌‌هایی معیّن و  تقریباً در همۀ جوامع برخی شخصیت‌‌های سیاسی، به‌‌ویژه حا
بنا به سبب‌های مختلف، مورد توجّه فولکلور جامعۀ خود قرار می‌گیرند و از آن‌‌ها مانند قهرمان 

1. شیرازی ، ابوالقاسم انجوی، فردوسی‌‌نامه؛ مردم و قهرمانان شاهنامه، 1369،ج 1، ص 27.
2. ریاحی، محمدامین، سرچشمه‌‌های فردوسی‌‌شناسی، 1382، صص ۸۳ - 84.

3. متینی، جلال، فردوسی در هاله‌‌ای از افسانه‌‌ها، 1357، ص ۲۳.
کدام فردوسی و شاهنامه را می‌‌پسندند«، فصل‌نامۀ پژوهش‌‌های زبان و ادب فارسی، شمارۀ 4،  4. آیدنلو، سجّاد، »مردم 

1388، ص 68.
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یاد می‌‌شود. در فرهنگ مردم ایرانی‌‌تبار نیز آن گروه از پادشاهانی که توانسته‌‌اند با اقتدار فراوان 
حکومت و امنیت فراهم نمایند، در فولکلور منطقۀ تحت حکومتشان معمولاً از آن‌‌ها به نیکی 
گسترش و  گفته‌‌اند. امنیت باعث  یاد شده‌است. حتی در مواردی آن‌‌ها را دادگر و عادل نیز 
رونق تجارت و سایر فعالیت‌‌های اقتصادی می‌‌شد. در چنین مواقعی »رعیت« فقط به مأموران 
حکومت مالیات می‌‌پرداخت و تا حدود فراوانی از دستبرد راه‌زنان در امان می‌‌بود. به همین 
کید  تأ موضوع  این  روی  به‌‌ویژه  »نصیحة الملوک«ها  و  »سیاست‌‌نامه«‌‌ها  در  که  است  سبب 
و  داستان‌‌ها  پادشاهانی  دربارۀ چنین  مردم  کرده‌‌اند.1  نقل  آن  دربارۀ  نیز  داستان‌‌هایی  و  شده 
که پیش از آن‌ها به پادشاهان دیگر  حکایت‌‌هایی ساخته‌‌ و پرداخته‌‌اند و حتی افسانه‌‌هایی 
گزنفون2 است  گزارش  منسوب بوده‌‌اند، به آن‌ها نسبت داده‌‌اند. قدیم‌‌ترین سند در این زمینه 
ی به وجود تصنیف‌‌ها و روایت‌‌هایی دربارۀ کورش در مشرق‌زمین اشاره می‌‌کند.3

ّ
که به طور کل

انوشیروان و بهرام گور مصداق‌هایی دیگر برای این موضوع هستند اما در ایران مصداق دقیق 
برای این موضوع، شاه‌عباس صفوی است. در جغرافیای کنونی ایران، بخش قابل ملاحظه‌‌ای 
از افسانه‌‌ها و حکایت‌‌های مربوط به پادشاهان پیشین، از جمله انوشیروان و بهرام گور به وی 
منسوب شده‌‌اند.4 محمود غزنوی نیز در فرهنگ مردم افغانستان کم‌وبیش همان شخصیتی را 
که شاه‌عباس در فولکلور ایران دارد. برای نمونه، افسانۀ »شاه با دزدان به دزدی می‌‌رود«5  دارد 
در ایران به شاه‌عباس و در افغانستان به سلطان‌محمود منسوب است. این افسانه را مولوی در 

مثنوی نیز نقل و آن را به محمود نسبت داده‌است:

فــرد برمی‌‌گشــت  محمــود  شــه  چــو  خــوردشــب  بــاز  دزدان  قــوم  وهــی  گر بــا 

در  غزنوی  و محمود  فردوسی  به  مربوط  به حکایت‌‌های  گر  ا گفته شد،  آنچه  به  توجّه  با  کنون  ا
که بیشتر این منابع در حوزۀ هرات و غزنین نوشته  کنیم، مشخص می‌‌شود  کتبی مراجعه  منابع 
کتبی در این زمینه است، نیز  که جامع همۀ حکایت‌‌های  شده‌‌است؛ مقدمۀ شاهنامۀ بایسنغری 
همان‌‌جا نوشته شده‌است. از همین رو این حکایت‌‌ها کم‌وبیش بازتابی از فرهنگ آن منطقه را با 
خود دارند اما بیشتر روایت‌‌های شفاهی در خارج از این حوزه، یعنی در حوزۀ جغرافیای فعلی ایران 
ثبت شده‌‌است، از این‌ رو طبیعی است که در زمینۀ داوری دربارۀ محمود با هم متفاوت باشند. 

1. رک. طوسی، نظام الملک، سیرالملوک، 1378، صص ۴۶ - 51 و ۸۶ - 94؛ سبزواری، محقق، روضة‌‌الانوار عباسی، 1381، 
صص ۱۷۶ - 186.

2. Xenophon (430 - 354/355BC)

3. گزنفون، سیرت کورش کبیر، 1350، ص3.
4. قنواتی، محمد جعفری، شاه‌عباس در ادبیات شفاهی، 1397، صص ۶۲۵ - 631.

5. تیپ 915C در فهرست آرنه-تامپسون
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نتیجه‌گیری
از  مقدمه  این  می‌شود.  مکتوب  بایسنغر  فرمان خود شهزاده  به  بایسنغری  مقدمۀ شاهنامۀ 
گرو جنبه‌های هنری  حیث صحّت ابیات اهمیت چندانی ندارد بلکه اهمیت آن بیشتر در 
منشأ  مقدمه،  این  موجود  افسانه‌های  تعدّد  و  تفصیل  می‌‏باشد.  آن  فولکلوریک  اهمیت  و 
مجالس المؤمنین،  بدایع الوقایع،  روضة الصفا،  حبیب السیر،  فصیحی،  مجمل  چون  آثاری 
عرفات العاشقین و مجمع الفصحا شد و همچنان اساس مقدمه‌هایی از نسخه‌های شاهنامه 
قرار گرفت که بعدها تهیه شد. افسانه‌های مندرج این مقدمه، منشأ شفاهی داشته چنانچه در 
منابع پیشین نشانی از این‌ها نیست. منابع کتبی و شفاهی حکایت‌ها و افسانه‌های موجود، 
یشۀ مردمی دارد که به صورت  به شمول مقدمۀ بایسنغری، دربارۀ فردوسی و شاهنامه در اصل ر
کرده‌اند. تفاوت مقایسۀ  را مکتوب  و نویسندگان آن‌ها  از نسلی‌به‌نسلی دیگر رسیده  شفاهی 
روایت‌های مقدمۀ شاهنامۀ بایسنغری با روایت‌های شفاهی در جغرافیای مختلف، متفاوت 
است. مشخص است که با تغییر زمینه و بافت روایت، درون‌‌مایه و نتایج مترتّب بر آن از اساس 
گونۀ نمونه در روایت مقدمۀ بایسنغری نوعی همدلی با سلطان‌محمود وجود  تغییر می‌‌کند. به 
دارد و گناه‌کاران اصلی، اطرافیان و به‌ویژه خواجه احمدحسن میمندی، وزیر سلطان‌محمود، 
معرفی می‌شوند در حالی‌‌ که در بیشتر روایت‌های شفاهی بی‌‌مهری سلطان‌محمود به فردوسی 

به خود سلطان مربوط شده‌است.
پژوهشگران سبب این تفاوت‌ها را در روایت‌های شفاهی و مقدمۀ بایسنغری منوط به عوامل 
و  تعصّبات  نتیجۀ  را  سلطان‌محمود  از  دفاع  یاحی،  ر محمدامین  استاد  می‌‎دانند.  مختلف 
کثر  ا در  که  »همان‌‌طور  می‌نویسد:  متینی  استاد جلال  می‌داند.  قرن  همان  مذهبی  تمایلات 
کتاب‌‌های فارسی صوفیانه از محمود همچون یک غازی و انسانی پاک‌‌نهاد یاد شده‌است، در 
کتبی[ مربوط به فردوسی نیز محمود از حُسن ظن تودۀ مردم در روزگاران گذشته  حکایت‌‌های ]
برخوردار است«.1 برعکس، استاد سجاد آیدنلو باورمند است که در بررسی روایت‌های شفاهی، 
چهرۀ منفوری را از سلطان‌محمود درمی‌یابیم، و اما نگارنده تفاوت سیمای سلطان‎محمود را 
شاهنامۀ  می‌داند.  فرهنگی  متفاوت  زمینه‌های  از  برخاسته  کتبی  و  شفاهی  روایت‌های  در 
بایسنغری که تمام روایت‌های کتبی را در خود دارد، در حوزۀ هرات نوشته شده‌است؛ حال آن 
که روایت‌های شفاهی بیشتر در حوزۀ جغرافیایی ایران ثبت شده‌است؛ از این رو داوری‌های 

متفاوت در باب سلطان‌محمود طبیعی به نظر می‌رسد. 

1. متینی، جلال، فردوسی در هاله‌‌ای از افسانه‌‌ها، 1357، ص ۲۳.
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